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افقــی: ‏‏1( از القــاب حضــرت ‏مهدی)عــج(- پســت و فرومایــه 
یــا- زهــری كشــنده- كشــور آفریقایــی در همســایگی  2( در
- اصطبل- آینــده 4( رواج دادن- ســیاره  ســنگال 3( خلافــكار
گاهی-  زهره- نفــس بلنــد 5( فرزنــد زكریــای نبــی)ع(- علــم و آ
خودخواهــی 6( درآمــد نامشــروع بــا امكانــات دولتــی- نمــاد 
و نشــانه- یــار دامــاد 7( واحــدی بــرای شــمارش كالا- غــرور و 
خودســتایی- تأكیــد شــده 8( كام- بیمــاری مســری كــودكان 
كه بــا تب همــراه اســت- قورباغه 9( ســمیع- ظــرف نگهداری 
و حمــل چیــزی- نــارس 10( نمونــك- ویرگــول- خوابیــده 11( 
روستای زادگاه هوشــنگ مرادیك‌رمانی- از نام‌های بهشت- 
صیغه نــكاح را جــاری میك‌نــد 12( هواپیمای ســریع‏- شــیرینی 
- ســرپیچی كردن 13( مــردم- پنجم- از انواع مســابقات  تبریز
دو در مســیر طولانــی 14( معاشــرت- پایتخت نیجریــه- عرب 

می‌گوید: بگو 15( قطعی- سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن.

عمودی: ‏1( دارای سطح صاف و براق- تنومند- گروه سیاسی 
تش‌ســوزی- نقطــه شــروع مســابقه 3( ســدی  2( لیكــن- آ
در تهــران- شــهری در جمهــوری آذربایجــان- ظلــم 4( از همه 
تــش- مقدس و  - كارآمــوز رشــته پزشــكی- B 5( زبانــه آ بهتــر
- كیســهك‌ش  ممنوع- جامه پشــمی دســتباف 6( بی‌بند و بار
حمــام- اســتر 7( چلــه كمــان- تــوده مــردم- ویتنــام قدیم 8( 
درس‌خوانــده- مجموعــه كارهایــی كــه بــه ســربازان آمــوزش 
داده می‌شــود- جــد رســتم در شــاهنامه 9( ســنبله- در نظــر 
گرفتــن اهمیــت موضوعــی- آش 10( آویختــه- خواهــان- از 
خلفــای عباســی 11( بــاد گلــو- روحانــی یهــودی- گناهــكار 12( 
رطوبــت- شــهر چشــمه‌های آب معدنــی در اســتان اردبیل- 
اظهــار نارضایتــی و مخالفــت 13( پــدران- دعــای زیــر ‏لــب- 
طبیعــت 14( موزیســین ژاپنــی و خالــق قطعــه معــروف جاده 
ابریشــم- یار عــذرا- پرهیــزكار 15( تخلــص هوشــنگ ابتهاج- 

چرخه- ساز بادی بلوچستان.

جدول  ویژه

افقــی: ‏‏1( رمانــی از نیلاكی گوگول، نویســنده ادبیات روســیه- 
زبانــی از خانــواده هندوایرانــی 2( خشــكی- نمــاز تنهایــی- 
اشــتباهاتی كه نمازگزار هنگام خواندن نماز مرتكب می‌شود 
3( شــیطان- بــازی قهوه‌خانه‏ای قدیم- ناســیونال 4( ســردار 
دلیــر اشــكانی- یكســوكننده الكترونیكــی- اصــل هــر چیــز 
5( زاده شــدن- مأمــور گشــت- كال 6( درآمــد نامشــروع بــا 
امكانــات دولتی- آرنــج- برتــری 7( ترس- یــار همایــون- رواج 
8( محكم كــردن- هفــت خطابــه مولانا كه قبــل از آشــنایی با 
شــمس تبریزی گفته اســت- ضمیر جمــع 9( جهــاز عروس- 
راه رفتــن كودكانــه- بســیار گــرم 10( دختــر مازنــی- هــر چیــز 
سبك‌وزن- باد غربی 11( باقی گذاشتن- زشتی- گلی زینتی 12( 
شهر تولید ابریشم در قرقیزستان- نان شب‌مانده- پیشتاز 
لشــكر 13( این علامت صدای نُت را نیم‌‌پــرده پایین می‌آورد- 
- بیماری  كج- نوعــی آرایش موی ســر 14( نوعی انگــور دانه‌ریز
نارسایی كلیه‌ها- خمیدگی كاغذ 15( خواربارفروش- كاپیتان 

تیم فوتبال رئال مادرید.

- ماه اول سال  عمودی: 1( پیروی كردن- بخش میانی شــلوار
عبــری 2( پول خارجــی- داخل شــدن- نقــاب 3( پیشــینیان- 
متر انگشــتی- دیدار 4( اضافه كردن- مواظــب- رها 5( تخت 
پادشــاهی- شــب زنــده‌داری- نمــاز وحشــت 6( ترنــج- جــای 
ماســوره- شــیرینی تبریــز 7( دوســتی- چاپلــوس و متملــق- 
اهل رشــت 8( ولگرد- دورافتاده‌ترین جزیره مسكونی دنیا- 
نــام مانــدگار موســیقی آلمــان 9( پشت‌ســر هــم- شــنوایی- 
حرف پیروزی 10( عالــی و رفیع- نزدیكــی به خداونــد- اخمو 11( 
كابیله- همــراه وعــده- گاوآهن 12( كجاســت- پاییــن كوه- از 
تیم‌هــای فوتبــال باشــگاهی ایتالیــا 13( چــرك زخــم- روزی- 
پیرامون 14( پول گامبیا- ســركش و نافرمــان- حق مخالفت 

15( پدرمرده- بازرگانان- میمون آدم‌نما.

 کودکــی شــما را در تلویزیــون دیــده‌ام و یک‌بــار کــه بــا آقــای فرضیایــی 
)عموپورنگ( به روزنامه جام‌جم آمده بودید، از نزدیک دیدمتان و صدایتان 
را شــنیدم. الان که با هم صحبــت می‌کنیم به این نتیجه رســیدم کــه برخی از 
مردم درســت می‌گویند؛ مجریان برنامه کودک سن‌شــان تغییر نمی‌کند و از 

یک جایی به بعد دیگر ثابت می‌مانند....
)بــا خنــده( بلــه! گویــا ایــن گفتــه اثبــات شــده و مــا نباید تــاش کنیــم که 
نقــض آن را ثابــت کنیــم. تعــدادی از بازیگــران و مجریانــی که بــرای بچه‌ها 
کار می‌کننــد، زیــاد تغییــری در ظاهرشــان پیــدا نمی‌شــود و اصطلاحــا پیــر 
نمی‌شــوند. شــاید به این دلیل که ما با کودکان ســر و کار داریــم و انرژی و 
حال خوب آنهــا به ما منتقل می‌شــود. از طرفی وقتی کارت با بچه‌هاســت 
باید بچه باشــی تــا آنها قبولت کــرده و با تــو ارتباط برقــرار کنند. همــه اینها 

دلایلی است که ما سن‌مان بالا نمی‌رود و کودک می‌مانیم.
 یعنی کار برای بچه‌ها باعث می‌شود آدم‌ها جوان بمانند.اگر این‌جوری بود 

که معلم‌های دوره ابتدایی و مربیان مهدکودک هم باید مثل شما باشند.
معلم‌هــا و مربیــان را نمی‌دانم چــون هیچ‌وقت در شــرایط آنها نبــوده‌ام اما 
حرفــه مــا شــیرینی‌های خــاص خــودش را دارد. تولید برنامــه برای کــودکان 
به‌نظرم از ســاخت برنامه برای بزرگسالان سخت‌تر اســت اما وقتی رضایت 
بچه‌ها را می‌بینیم، خیلی روحیه‌مان خوب می‌شود. بچه‌ها در خیابان وقتی 

مرا می‌بینند چنان لبخند عمیقی می‌زنند که تا روزها حالم خوب است.
 روحیه ســر و کلــه زدن با بچه‌هــا را داریــد چون مثــا خود من بــرای مدت 
مشــخصی حوصله بچه‌ها را دارم و بعد خســته می‌شــوم چون آنها سرشار از 

انرژی هستند و هم‌پای آنها آمدن کار هرکسی نیست.
به نظرم آقــای فرضیایی یکــی از خالص‌ترین آدم‌هاســت که سال‌هاســت 
برای بچه‌هــا کار می‌کند. او هنوز هــم بچگی را زندگی می‌کنــد و برای همین 
اســت برنامه‌هایــش این‌همــه مخاطــب دارد و همــه راضی‌انــد از او. مــن 
بازیگرم امــا چــون از بچگــی وارد برنامه‌هــای کودک شــدم و خیلــی دلی کار 
کردم همچنان دلم همراه بچه‌هاست. بچه‌ها به‌دلیل صداقتی که دارند، 
صداقت را متوجه می‌شوند و آن را درک می‌کنند، برای همین کسانی که در 
برنامه‌هــای تلویزیون صادقانــه کار می‌کنند، می‌تواننــد همراهی بچه‌ها را 

به‌دست آورده و در کارشان موفق شوند.
 وقتی بــه تلویزیــون آمدیــد، خیلــی زود با مخاطــب ارتبــاط برقــرار کردید، 

خودتان می‌دانستید بچه‌ای دوست‌داشتنی هستید؟
آن زمــان که متوجه نمی‌شــدم ! می‌شــنیدم کــه از من تعریــف می‌کنند اما 
متوجه نــوع حضورم نمی‌شــدم امــا الان که فیلم‌هــای آن زمــان را می‌بینم 
به خودم می‌گویم ماشــاءا… چقــدر خوب بــودم ! اما به نظرم یکــی از دلایل 
مانــدگاری‌ام در برنامــه و به قول دیگــران موفقیتــم همین بود کــه خودم 

بودم، بدون این‌که دچار غرور و خودبزرگ‌بینی شوم.
 آقای فرضیایی از شما حمایت کردند برای ماندن در برنامه عموپورنگ؟

آقــای آقاجــان‌زاده مــرا بــرای حضــور در برنامــه انتخــاب کــرد. امــا اگــر آقای 
فرضیایی دلش با من نبود، می‌توانست از من حمایت نکند. اما از همان 
اول مانند یک پدر هوایم را داشــت. در بازیگری و اجرا مهم است که پارتنر 
و شخص مقابلت بخواهد تو رشد کنی یا نه. اما آقای فرضیایی همیشه از 
من حمایت کــرد و همه چیز را یــادم داد. آن زمان حوصله نداشــتم متن را 
حفظ کنم اما آقای فرضیایی با صبر و حوصله به من می‌گفت که روی آنتن 
چه بگویم. یک‌جورایی مهرم به دل او نشست به قول معروف » آهسته و 

پیوسته مهرم به دلش نشست.« 
 از همان اول که به تلویزیون آمدید ویژگی که در شما زیاد دیده شد و به 
دل نشست، بداهه‌گویی و حاضرجوابی بود.متن را حفظ می‌کردید و به شما 

می‌گفتند که چه بگویید؟
نه ! حدود 30 درصد دیالوگ‌ها طبق متن بــود و بقیه بداهه بود. فقط قبل 
ضبط به مــن خــط قرمزهــا را می‌گفتنــد و این کــه بداهه‌هــا روی خــط قصه 
باشد. الان که به آن زمان فکر می‌کنم، متوجه می‌شوم که همه این‌ها کار 
خدا بود و این حاضرجوابی ذاتی بود در من، وگرنه یک بچه به سن و سال 

من چطور می‌توانست این‌همه جواب در آستین داشته باشد.
 با تجربــه‌ای کــه دارید، فــرق بیــن حاضرجوابــی و بچه پــرو بــودن را در چه 

می‌دانید؟
برخــی از خانواده‌هــا فیلم‌هایــی از بچه‌هایشــان در اینســتاگرام منتشــر 
می‌کنند و اسم آن را بامزگی می‌گذارند اما به نظرم بیشتر بی‌ادبی است تا با 
مزه‌گی. مرز شوخی و بی‌ادبی را خانواده‌ها برای بچه‌ها مشخص می‌کنند. 
خط قرمزها باید برای بچه‌ها مشخص شــود مثلا من از همان اول با سایز 
و لهجه افراد شوخی نمی‌کردم. همیشه حواسم بود که حرفم یا شوخی‌ام 
به کســی بر نخورد. حاضرجوابــی و این‌که کودکی بتواند گلیم خــودش را از 

آب بیرون بکشد با بی‌ادبی از زمین تا آسمان فرق دارد.
 در دوره شــبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کنیم و برخی از خانواده‌ها مدام 
از فرزنــدان خــود در اینســتاگرام فیلم و عکــس می‌گذارنــد به نظرتــان عادت 
دادن بچه‌ها به تایید گرفتن از شــبکه‌های اجتماعی چه چالش‌هایی را برای 

آنها به وجود می‌آورد؟
آنها که با فرزندانشــان تبلیــغ می‌گیرند، فرزندشــان را تبدیل بــه کودک کار 
می‌کنند. فرق نمی‌کنــد از چه راهی با بچه پول به دســت بیاوری. همه این 
راه‌ها اشــتباه اســت. دو ســه ســال قبل یک کودک اهــل مازنــدران با یک 
کلیپ در اینســتاگرام بــه شــهرت رســید. او برای مــدت مشــخصی در اوج 
معروفیت مانــد و به جاهــای مختلف دعــوت شــد و احتمالا پولــی هم به 
دســت آورد، هم خــودش و هم خانــواده‌اش. امــا مدتی اســت دیگر اصلا 
نیســت.گاهی بــا خــودم فکــر می‌کنــم، الان کجاســت و چــه ســرش آمــد؟ 
آن حجم از شــهرت و دیده شــدن یکبــاره صفر شــد. به نظــرم روان بچه‌ها 
تخریب می‌شــود با چنین رفتارهایــی. خیلی باید مراقب حضــور بچه‌ها در 

شــبکه‌های اجتماعی بود. پدر و مادرها باید حواسشــان باشــد چه بر سر 
فرزند خود می‌آورند و حتی شــاید آینده بچه خود را خــراب کنند؛ بچه‌ای که 
می‌توانســت آدم عادی باشــد در قــرار گرفتــن در چنین شــرایطی می‌تواند 

منزوی و منفعل شود.
 شما که از کودکی وارد کار شدید، روحیه‌تان خراب نشد؟

من وارد کار حرفه‌ای شــدم. یعنی کارم و نوع فعالیتم مشــخص بود و خدا 
را شــکر ادامه پیدا کــرد. با همه اینها راســتش را بخواهید مــن هم کودکی 
نکردم. بازی‌هایی که بچه‌ها انجام می‌دهند حســرت شــد برایم. شــاید به 
همین دلیل است هنوز هم که یک توپ می‌بینم دنبال آن می‌دوم و بازی 
می‌کنم. از راهی که رفته‌ام و به اینجا رسیده‌ام، راضی‌ام؛ اما باورم این است 

که بچه باید بچگی کند.
 قرار است کار برای بچه‌ها را همچنان ادامه دهید؟

درس کارگردانی ســینما می‌خوانم و تصمیم دارم کارگردان شــوم. تا وقتی 
با آقــای فرضیایــی همکاری کنــم، بــرای بچه‌هــا کار خواهم کــرد، امــا زمانی 
کــه مســتقل شــوم دیگــر بــرای بچه‌هــا کار نخواهم ســاخت. بــرای حضور 
در ســینما موضوعات اجتماعــی را می‌پســندم و تصمیــم دارم فیلم‌هایم 

اجتماعی باشند.
 کارگردان ایرانی و خارجی که کارهایش را می‌پسندید؟

از میــان کارگردانــان ایرانی، ســینمای آقــای کیایی را بیشــتر دوســت دارم. 
قصــه و نــوع روایتــش سرراســت اســت و ادا و اصــول خاصــی نــدارد. از 
کارگردانان خارجی هم نولان را دوســت دارم، هر چند می‌دانم عموم مردم 
ایران زیاد از سینمای او ســردرنمی‌آورند. هر فیلمش را چند بار باید دید تا 

فهمید چه می‌گوید.
 از بچگی کار کرده‌اید. باید پولدار باشید.

ج کرده‌ام.   پول زیــاد درآورده‌ام اما پولدار نیســتم. بیشــتر پول‌هایم را خــر
خدا را شکر که نیازمند کسی نیستم و به اندازه‌ای که امورات زندگی بگذرد 
پــول دارم. هم‌ســن و ســال‌های مــن تــازه دنبــال کار می‌گردنــد، امــا مــن 

سال‌هاست کار می‌کنم و همین جای شکر دارد.

ــروز یــازدهــم آذر      امـ

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

دارم  کــــــــه   اســـــــــــت 
ایــــــن یــــــادداشــــــت را 
می‌نویسم. صبح که از 
ــدار شـــدم  ــ ــی ــ خــــــواب ب
محمد یک لینک خبر 
بــرایــم واتـــس‌اپ کــرده 
ــک  ــم. ی ــ ــنـ ــ ــی‌کـ ــ بــــــــاز مـ
ــزارش تــصــویــری  اســـت از بــیــمــارســتــان‌هــا و  گــ
فاجعه تولدهای زود رســی کــه می‌خواستند 
ــا بــیــایــنــد.  ــی دقــیــقــا در تـــاریـــخ ۹\۹\۹۹ بـــه دن
عـــکـــس‌هـــایـــی دلـــــخـــــراش و رقــــــت آور از 
فــرشــتــه‌هــایــی مــعــصــوم و مــظــلــوم کـــه اســیــر 
بــازی‌هــای سخیف و مبتذل دنــیــای نمایشی 
عده‌ای از ما شدند و هنوز پا به دنیا نگذاشته، 

دارند تاوان حماقت اهل دنیا را می‌دهند ...
مــا مدت‌هاست در دوران زوال معنا بــه سر 
مــی‌بــریــم. یــک عمر شنیده بــودیــم هیچ‌کس 
 از پــدر و مـــادر خــیــرخــواه‌تــر و صمیمی‌تر بــرای 

فرزند نیست. 
ــادر  ــدر و مـ ــ ــرده بـــودیـــم پ ــ  یـــک عــمــر تــجــربــه کـ
حاضرند قلبش را از سینه بیرون بیاورند اما 
خون از دماغ فرزندشان نیاید. عکس‌ها را که 

می‌بینم شک می‌کنم. 
ــوی دســـتـــگـــاه‌ دارنــــــد به  ــ بـــچـــه‌هـــای نـــــارس ت
ریــه‌هــای  تــا بتوانند  سختی نفس می‌کشند 
ــوز شــکــل نــگــرفــتــه‌ و  ــن کــوچــکــشــان، قــلــب ه
غضروف‌های نرم و ملاج آبکی‌شان نسج پیدا 
کند و آمـــاده رنــج زیستن شوند و ایــن پــدر و 
مادرهای نالایق فقط برای در آوردن چشم در 
و همسایه و فامیل و خودخواهی برای چهارتا 
عدد که کنار هم نشسته‌اند، این‌گونه جنایت 
ج دارد و پول باد  مرتکب شده‌اند. حماقت خر

آورده را حتما باد می‌برد.
کــلــی هــزیــنــه کـــرده‌انـــد و در بــیــمــارســتــان‌هــا  با 
هــزیــنــه‌هــای گـــزاف نــوبــت گــرفــتــه‌انــد کــه اتــاق 
بادکنک آرایی داشته باشد و تم صورتی و حالا 
باید کلی هزینه کنند که طفل معصوم‌شان 

توی دستگاه بماند تا برسد. 
فـــردا پــس‌فــردا کــه ایـــن بــچــه بـــزرگ شـــد. یک 
نارسایی مغزی، یک ناتوانی حرکتی، یک ضعف 
ــا آخـــر عمر  تنفس و آریــتــمــی قــلــب بــگــیــرد و ت
هــمــراهــش بــاشــد. وقــتــی بــه شناسنامه‌اش 
نــگــاه می‌کنند چــه حــالــی مــی‌شــونــد؟ مــا بــه بد 

سمتی داریم می‌رویم. 

 گفت‌وگو با امیرمحمد متقیان، مجری برنامه کودک

رو بودن فرق دارد  حاضرجوابی با پر
 حکیمــی کــه همــراه 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

مریدانش از دهکده‌ای 
ســیان‌تائو  ناحیــه  در 
دو  می‌کــرد،  عبــور 
دهقان را دید که با بیل 
به نزد وی آمدند و پس 
از ســام و احوالپرسی از 
وی خواستند برای آنها 
دعایــی بکنــد. حکیــم رو بــه دهقــان اول کــرد و 
گفــت: تو خواســتار چــی هســتی و دوســت داری 
کائنــات برایــت چــی بکنــد؟ دهقــان اول گفــت: 
آرزویم این است که مشــکلات مالی‌ام حل شود 
و همان‌قــدر کــه لیاقــت دارم مــال و امــوال هــم 
داشته‌باشم. حکیم زیر لب وردی خواند و گفت: 
کائنــات شنواســت و همین کــه خواســته‌ای را از 
درونت بخواهــی به آن می‌رســی، بــا این‌حال من 
نیز برای محکم‌کاری ســفارش کردم. وی سپس 
رو بــه دهقــان دوم کــرد و گفــت: تو چــی؟ دهقان 
دوم گفــت: مــن آرزو دارم تمــام کیف‌هــای دنیــا را 
بکنــم و کیفــی نمانده‌باشــد کــه نکرده‌باشــم. 
حکیم زیــر لــب وردی خوانــد و گفت: در مــورد تو 
هم همان کــه گفتم، اما مــن نیز ســفارش کردم. 
حکیــم ســپس از آن‌دو خداحافظی کــرد و همراه 

مریدان به راه خود ادامه داد. 
دو سال بعد بار دیگر حکیم از آن دهکده عبور کرد 
و خانــه‌ای مجلــل دید کــه ســه اتومبیل خارجــی نیز 
جلــوی در آن پــارک شده‌اســت. در ایــن لحظــه 
صاحبخانه که همان دهقان اول بود از خانه بیرون 
آمــد و بــرای حکیــم فــرش قرمــز پهــن کــرد و بــه او 
هدایایی گرانبها داد و گفــت: ای حکیم بزرگ، دعای 
تو اثــر کرد و مــن الان بســیار پولدار هســتم. حکیم 
گفــت: لیاقتــش را داشــتی. وی ســپس پرســید: 
آن‌یکی دهقان چه؟ صاحبخانه گفت: او دچار انواع 
بیماری‌ها از جمله کلسترول بالا و تری‌گلیسیرید و 
نارســایی کبــد و کلیــه و مشــکلات تنفســی و ایــدز 
شــده و اکنون در حالت دائم‌الخمر در یک قرنطینه 
کــه هزینــه‌اش را مــن می‌دهم نگهــداری می‌شــود. 
حکیم رو به مریدان کــرد و گفت: بفرمایید، این هم 
عاقبــت خواســتن همــه کیف‌هــای دنیــا، بــدون 
داشتن ظرفیت آن. سپس از دهقان اول خواست 
اولا هزینه‌های نگهداری دهقان دوم را تا آخر بدهد 
و ثانیا اسپانســر فعالیت‌های پژوهشــی مؤسســه 
حکمــت معاصر هم بشــود. دهقــان نیــز چکش را 
کشــید و بــه حکیــم داد و آنهــا را تــا فعالیت‌هــای 

پژوهشی مؤسسه بدرقه کرد. 
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25 ســال را تمام کرده و فردا وارد 26 ســالگی می‌شــود اما هنوز همان مهربانی و صداقت بچگی‌هایــش را می‌توانی در صدایش 
باران باستانی 

روزنامه‌نگار

بشــنوی. امیرمحمــد متقیان ســال‌های زیــادی اســت در کنــار عموپورنــگ بــرای بچه‌ها برنامــه اجــرا می‌کند. امــا آن اوایــل که به 
یون آمــده بود، نظــر آدم‌بزرگ‌هــا را هم جلــب کرده بــود. حاضرجواب بــود و دوست‌داشــتنی بــا لبخندی که همیشــه به لب  تلویز
داشت. حالا می‌گوید که آن زمان‌ها خودش بوده همان‌گونه که الان هم خودش است. آن سال‌ها نقش بازی نمی‌کرده اما چند 
ســالی اســت که تکنیک بازیگری را یاد گرفته و می‌داند چگونه باید بازی کند. اما هنوز هم برای بیان حس و حالش و صداقتی که 
از کودکی در او باقی مانده نقش بازی نمی‌کند. شــاید به همین دلیل است که هم دوست‌داشتنی اســت و هم باورش می‌کنیم. امیرمحمد درس سینما 

می‌خواند و تصمیم دارد کارگردان شود. در آستانه روز تولدش با او هم‌صحبت شدم و او خیلی راحت به سوالاتم جواب داد.


